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 «معن ج علي محمد   آله الطلهري    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 حث گذشتهخلاصه ب 

قیئ ند که مق ق محقق خراساای ب ؛ عرض کرد م مشاار ر و مقدمه ب دبحث در ادله محقق خراساای ب بر  یر ه وب غ ریرم مق ق 

ادله ام که بر استحیله اخذ قید ا صیل در به ریر از  ؛سه دلی  بر ا ن  یر ه اقیمه شده .و ریر م صا  وابنند  مقدمه اعم از م صا  

 ت. یس برام استدلالسب و مفید  ن شد که دلی  اول منیبیین شد و  تیجه ا در ب سه قن  دلی  اول  .گفته ا د وب غ مقدمه

 محقق خراسانی بر وجوب مطلق مقدمهدلیل دوم 

 ردبین را  صاب کند امی به خ د وابب  فساب که ک ن ع ب السق     المقدمه را اتیین  کند، مثلاو ذم  اگر مک ف مقدمه را اتیین کند

 :حیل خیرج  یست و امر ریرم مت به به مقدمه از دو وب غ ریرمبنیبر ق ل به ملازمه ، است اتیین  کند

  .امتثیل ص رت گرفته و مقدمه ب د سیقط شده بی  صب مقدمه آن امر ریرم که مت به .1

  امر ریرم که مت به  صب س م ب د سیقط  شده و امتثیل ص رت  گرفته است.  .2

رم ری غو تع ق امر ریرم به مقدمه و وب ق ل به ملازمه  بنیبر .ذم المقدمه را اتیین  کرده لب عنب کساااب مقدمه را اتیین کرده و

 ی بی د بگ  یم امر ریرم متع ق به  صب س م سیقط شده  ی سیقط  شده است.  .امر می از دو حیل خیرج  یستدر ا ن فرض، مقدمه 

ی د دوبیره رار است و عند بو هن ز امر به  صب س م بیقب است، ققعی بیط  است ز را مست زم تکر بگ  یم امر ریرم سیقط  شده اگ

ققعی امر ریرم که مت به  صب س م شده ب د سیقط مب ش د و می راهب بز ا ن  دار م که بگ  یم آن امر سیقط کند. لذا   صب س م

زم تکرار است. پس بی د بگ  یم امر سیقط مب ش د. حیل که مب گ  یم امر سیقط مب ش د ده است ز را در ریر ا ن ص رت مست ش

  صب س م به  کب از ا ن سه دلی  است: امر به امر و سق طسق ط 

تک یف اطیعت شاده و عند به تک یف عم  کرده و قررا وقتب به تک یف عم  مب شا د آن تک یف سایقط مب ش د. وقتب     .1

 ظرر به عند مب گ  ند بی د  میز ظرر بخ ا ب بی خ ا دن  میز ظرر آن دست ر و تک یف سیقط مب ش د.مثلا 

 عنب اگر کسب بی دست ر مخیلفت کند و آن را در شرا ط و ظرف خ دش ا جیم  دهد آن تک یف سیقط  کرده بیشدعصیین  .2

مب ش د مگر ا ن که قضی برام آن تک یف متص ر بیشد و  ییز به امر بد د داشته بیشد ز را در بیغ قضی بحث است که آ ی 
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امر بد د و مستق  دارد اگر گفتیم امر بد د و مستق  مب  قضایم    تک یف به همین امر اول ایبت مب شا د  ی  ییز به  

 خ اهد و شرا ط  یز از بین برود قررا بی عم   کردن و م افقت  کردن بی تک یف آن امر و تک یف سیقط مب ش د.

از بین رفتن م ضا   تک یف.  عنب ط رم شا د که م ض   تک یف به ک ب از بین برود. مثلا تجریز میت مس مین وابب    .4

میت مس مین بنیزه اش به سنب سی  و امثیل آن از بین برود؛ در ا ن ص رت که ی ب است. حیل اگر شرائقب پیش بیی د کف

 . چ ن م ض   آن از بین رفته است ز میت مس مین سیقط مب ش دتک یف به تجری

لاف خ ا ن که بگ  یم م ض   تک یف از بین رفتهدر می  حن فیه  عنب بی ب که عم  به مقدمه شده ولب ذم المقدمه اتیین  شده، امی 

است ز را م ض   تک یف از بین  رفته، ا ن که بگ  یم عصیین کرده است ققعی عصیی ب ص رت  گرفته است ز را آن چه که از عند 

و عصیی ب ص رت  گرفته است. وقتب قدمه  عنب  صب س م اتیین شده امر ریرم مت به به مچ ن خ اساته شده ا جیم شده است.  

فر   .طیعت متعین استساق ط تک یف به خیطر م افقت خقیغ  ی به تعنیر د گر ا  یل اول  عنبیل بیط  شاد آن احتم ا ن دو احتم

مقدمه ام را تص  ر کرده ا م که  چ ن المق  غ که عنیرت اسات از ا ن که مق ق مقدمه وب غ دارد ول  ا ن که ریر م ص  بیشد. 

لمقدمه اش  عنب ک ن ع ب السق  تحقق پیدا  کرده م صا   ن ده، ز را ذم المقدمه محقق  شاده اسات و ا ن  صاب س م که ذم ا    

شده به آن اسات، عن ان اطیعت بر آن منقنق شاده است  عنب م افقت بی خقیغ و دست ر م لا شده است.  عنب آن چه به آن امر   

. ب شدمقدمه ریر م ص   یز مب ت ا د وابب بیشد ز را اگر خص ص مقدمه م ص ه وابب ب د امر ریرم سیقط  م عم  شده. پس

و سق ط آن  یز بخیطر اطیعت است کشف از ا ن مب کند مقدمه  عنب  صب س م سیقط شده پس همین که امر ریرم متع ق به ا ن 

 که وابب مق ق مقدمه است ول  ا ن که به ذم المقدمه منترب  ش د.

لب به هر و ه  صب س م ص رت گرفتهث  ا ن کمقدمه ام را در  یر بگیر د که ذم المقدمه اش حیص   شده است. مبه عنیرت د گر 

ذم  امر  فسب مب کند بهدر واقع دلی  ذم المقدمه محقق  شده است. طنق ق ل به ملازمه وقتب م لا مب گ  د برو بیلام پشت بیم 

 ریرم بهالمقدمه که از آن    امر ریرم به مقدمه لازم مب آ د. ملازمه  عنب ا ن که از امر  فساب به ذم المقدمه    امر ضمنب و  

مقدمه مت لد و مترشا  مب شا د. پس    امر ریرم به  صاب سا م دار م. حیل آن امر ریرم که به  صب س م تع ق گرفته ب د،     

ت. ولب ذم المقدمه مترتب  شده اساست چیست؟  صب س م ا جیم شده  سنتش بی ا ن  صب س مب که به ذم المقدمه منترب  شده 

د لا مجیل یقط  مب ش  ی  شده است؟ ا ن که بگ  یم سا ن کیرم که کرد م سیقط شده  م  ی بیفرم د د که آن امر ریرم به  صب س 

زم تکرار اسات لذا بی د بگ  یم آن امر ریرم سیقط شده است و تک یفب به گردن عند برام  صب  ردبین  یست. اگر  له ز را مسات  

  ط تک یف  کب از ا ن سه امر است:قیئ  به سق ط آن امر ریرم مت به به  صب س م شده بیشیم منشیء سق

 تک یف اطیعت شده است. .1

 تک یف عصیین شده است. .2

 م ض   تک یف منتفب شده است. .4

 آن امر ریرم امتثیل شده است و تک یفب گردن عندکه و  ه م ض   منتفب شده است. پس  تعین ا ن بی  ه عصایین ص رت گرفته  

معنی ش ا ن است که عند آن دست ر و امر ریرم م لا  سنت به قط شده د ا ن که ا ن تک یف سی سانت به  صاب سا م  یست. خ    

چیزم که م لا خ استه اتیین کرده است که اکن ن مب گ  ند  خ استه را مریی کرده است. م لا آن چه  م را اطیعت کرده و صاب س 
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 ن ده است پس مع  م مب ش د که که او اطیعت کرده و خ اساته م لا را  سنت به مقدمه عم  کرده در حیلب که ا ن مقدمه م ص   

 وب غ به مقدمه ریر م ص   یز تع ق مب گیرد.

 بررسی دلیل دوم

    پیسخ  قضب و    پیسخ ح ب به ا ن دلی  داده شده است:
 نقضیجواب 

ا ن دلی  بی ابزاء وابب مرکب  قض شده است. مثلا  میز را در  یر بگیر د که    مرکب ذات الابزاء است که از  یت و تکنیر و 

مرکب مست زم امر به ابزاء  یز مب بیشد.  عنب اگر امر  فسب به مرکب به ساجده و رک   و ... تشاکی  شاده است. در ا ن بی امر    

اقیم الص  ه از دل آن به تعداد ابزاء امر به دست مب آ د و گ  ب امر به  میز منح  به ده امر ضمنب  تع ق بگیرد و به مک ف بگ  ند

 امر ضمنب به ابزاء مرکب در مث   میزو سج د کنید، سلام دهید. پس مب شا د که به عند مب گ  ند:  یت کنید، قییم کنید، رک    

 ن ابزاء را بییورد و بقیه را  ییورد  ی سااه بزء را بییورد و بقیه را رهی وب د دارد. حیل شاامی فرض کنید که مک ف    بزء از ا

بزء  ی دو بزء  ی سه بزء در حیلب یین کرده بی اتیین به آن کند. ا ن بی س ال مب ش د که آ ی امر ضمنب متع ق به آن بز ب که ات

یعدتی ق (محقق خراسی ب را در ابزاء مرکب پییده کنیم. قصد دار م همین استدلال)سیقط مب ش د  ی خیر؟  که بقیه ابزاء را  ییورده

یره  عنب همین  یت وتکن ه به ابزا ب که اتیین کردها شااین بی د بگ  د ا ن امر ساایقط مب شاا د ز را اگر بگ  د امر ضاامنب مت ب 

کب که منیه متع ق به ابزاء مرالاحرام سیقط  شده است معنی ش ا ن است که عند بی د تکرار کند لذا  یچیرا بی د بگ  یم آن اوامر ض

 یت  ی تکنیره الاحرام به چه دلی  است؟ آ ی به به ل ا ن است که سق ط امر ریرم مت به اتیین شاده ا د سیقط مب ش د. حیل س ا 

دلی  عصایین اسات، آ ی کساب مب گ  د عند عصایین کرده است؟ آ ی به دلی  ا تفیء م ض   است؟ آ ی به دلی  اطیعت و امتثیل بی     

ا ابنیت رو بخشب از وخقیغ اسات؟ ققعی  مب ت ا یم بگ  یم عصایین کرده اسات ز را عند در ا ن ص رت اطیعت م لب را کرده    

بیلاخره آن چند امر ضمنب متع ق به ابزاء را اتیین کرده لذا  سنت  (بقیه را رهی کرده است و به بی  ییورده است ا جیم داده )هر چند

یقب بم ض   بیشد  یز صحی   یست. فقد به آن هی عصایین  کرده اسات. پس عصیین تحقق  دارد. ا ن که سق ط تک یف به خیطر   

 متثیل کرده بیشد، آ ی محقق خراسی ب مب ت ا ند بپذ ر د که ا ن سق ط تک یف به خیطر اطیعت امر ضمنب است؟ا ن که امب می د 

امر ضمنب اطیعت کرده است.  د م تزم ش  د که او  سنت به آنمحقق خراسی ب در ا ن بی دچیر مشک  مب ش  د. ا شین  مب ت ا ن

محقق مب ش د، اطیعت که قیب  تنعیض  یست،  مب ش د کسب بی ستد  میز بخ ا د، ز را اسیسی ا ن ابزاء بی هم بیی ند عن ان اطیعت 

رو به قن ه بی ساتد وتکنیر بگ  د و قییم کند و رک   کند و برود آ ی کساب مب گ  د او  سنت به آن سه بزء اطیعت کرده است و   

ب مبه ا ن مشک  حقق خراسی ب در مقیم پیسخ آن چه که م لذا اصلا اطیعت محقق  شده. سانت به بقیه  میز عیصب است؟ ا ن بی  

 1گ  ند می همین را در می  حن فیه مب گ  یم. 

 

 

 س ال:
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به ا ن که فرق اساات بین مقدمه و ذم المقدمه و بزء و مرکب. در بزء و  پیسااخ دهیماسااتید: ممکن اساات ا ن  قض را به   عب 

 ه و ذم المقدمه  قضیه فرق مب کند. مرکب ا ن حرف شی د قیب  قن ل  نیشد امی در م رد رابقه مقدم
 جواب حلی

طنق  یر صیحب فص ل حصه خیصب از مقدمه وابب است که عنیرت است از مقدمه ام که ت ام و ملازم بی وب د ذم المقدمه در 

گر که ا خیرج اسات و ا ن مقدمه در س س ه ع ت تیمه برام وب د ذم المقدمه قرار گرفته است.  عنب در واقع مب خ اهیم بگ  یم 

المقدمه هستند که اگر آن هی محقق  ا ن مقدمه منف  از سی ر ابزاء ع ت تیمه ش د؛  عنب بگ  یم مجم عه ام از ام ر ع ت تیمه ذم

 یر بگیر م اسیسی ا ن مقدمه  رتیمه را که مثلا ا ن مقدمه است دش  د ذم المقدمه  یز محقق مب ش د. قررا وقتب    بزء از ع ت 

 در خیرج محقق  شده است  عنب اصلا وب غ  داشته است. ع ب صفة ال ب غ

اشکیلب که از طرف صیحب فص ل و بی آن د د به محقق خراسی ب مب ت ان کرد ا ن است که چه کسب گفته ا ن بی اطیعت محقق 

ص  وب غ شاده اسات؟ اصالا در ا ن بی عصیین شده است ز را آن چه که م لا خ استه ب د مقدمه م ص  ب ده و مقدمه ریر م    

 داشاته تی شمی بگ  ید الان اطیعت محقق شده است. به عنیرت د گر آن چه که وابب ب ده مقدمه م ص ه ب ده و اگر ذم المقدمه  

پیدا  کند کیشف از ا ن  قاز ا ن اسات که مقدمه وب غ داشاته و اگر ذم المقدمه در خیرج تحق  در خیرج تحقق پیدا کند کیشاف  

مقدمه ام است دمه آن ذم المقدمه قرار داده، ج محقق  شده است. مقدمه ام که خداو د خ استه و مقاست که خ استه م لا در خیر

که به ذم المقدمه برساد اگر رساید  قع ع ب صافة ال ب غ امی اگر  رسید اصلا وب غ  داشته است تی بخ اهد اطیعت و م افقت    

 پیدا کند. خقیغ تحقق 

ذکر  سق ط تک یفنشأ ممب ت ان گفت ا ن است که آن چه که شمی به عن ان  که به عن ان اشکیل به دلی  محقق خراسی ب آن چه لذا

 معنی که اطیعت به ا ن که خیر ا ن سق ط تک یف واقع  شدهکه تنری بی عن ان اطیعت ا ن بی معنی دارد؛ عرض می ا ن اسات   کرد د

یسی مب ت ا یم بگ  یم ا ن مقدمه ام که شمی واقع کرده ا د ع ب صفه ال ب غ  ن ده است ب که تک یف عصیین شده است  ی اس شده 

 و خ استه م لا مقدمه ع ب صفه ال ب غ است.


